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    فــرقــی نــمــی‌کــنــد »ده‌ســـلـــم«  کمال خجندی|

در خــراســان‌جــنــوبــی بــاشــد یــا در »ســرغــایــه« 
خراسان‌رضوی یا حتی جایی پهلوبه‌پهلوی 
کارگاه نمدمالی هرجا باشد، نمور و  مشهد؛ 
تاریک است. کارگاه نمدمالی »مهدی علیزاده« 
کت  هم که چسبیده به مشهد است، سرد و سا
و تاریک است؛ جایی در »روستای گرجی« در 

انتهای »بولوار بهمن« که حالا جزئی از شهر 
است.آقای علیزاده و همکارش، نمدی را که 
گل انداخته‌اند، با حصیر زیرش لول می‌کنند. دو 
طرفش را می‌گیرند و می‌اندازند روی دستگاه و 
کلید دستگاه را می‌زنند و صدای خشک حرکت 
دستگاه، فضای سرد و تاریک کارگاه را پر می‌کند.
ــت و  »مـــهـــدی عـــلـــیـــزاده«، اصــلــش مــعــلــم اسـ

کتاب و دفتر  که با تخته‌سیاه و  سال‌هاست 
آشناست، نمدمالی اما پیشه پدری اوست؛ 
پیشه‌ای که البته این سال‌ها از آن حال‌وهوای 
سنتی درآمده و شکل مدرن‌تری به خود گرفته 
اســـت. دیــگــر گــذشــت زمــانــی کــه نمدمال‌ها 
هی پشم‌ها را آب‌وصــابــون می‌زدند و حصیر 
نمدمالی را لول می‌کردند و هی‌هو می‌گفتند و 

با آرنج می‌کوبیدند به نمد لول‌شده تا آرام‌آرام، 
نمد، جان بگیرد. حالا این بخش کار را دستگاه 
انجام می‌دهد. نمدمال‌ها می‌گویند »کوبش«. 
دو تا بازوی مکانیکی و یک موتور برقی، زحمت 
کــرده اســت، با این  نمدمال‌ها را حسابی کم 
حال هنوز هم هنر فراهم آوردن نمد و هنر نقش 
انداختن روی آن، دست نمدمال‌ها را می‌بوسد.

۵شنبه
۱۶ فروردیــن ۱۴۰۳ 
۲۴ رمضان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۸۶

تأملی در المان‌های نوروزی شهر مشهد

  یکــی از حرکت‌هــای پســندیده معاونــان فرهنگــی 
شــهرداری‌ها در نــوروز، ایجــاد و نصــب المان‌هــا یــا آثــار 
تجســمی هنــری، فرهنگــی و تاریخــی در میدان‌هــا، 
چهارراه‌هــا و معابــر شهرهاســت. ایــن اقــدام فرهنگــی 
کــه بــا اقبــال شــهروندان نیــز روبــه‌رو می‌شــود، بســیار 
مفیــد، تأثیرگــذار و آموزنــده اســت و ارزش ایــن را 
دارد کــه در شــهرداری‌ها، کمیتــه یــا ســتادی شــکل 
بگیــرد تــا در آن علاوه‌بــر هنرمنــدان خــاق و ماهــر، 
صاحب‌نظرانــی چــون جامعه‌شــناس، روان‌شــناس، 
معمــار، تاریــخ‌دان و باستان‌شــناس حضــور داشــته باشــند و ســازه‌های 
هنــری را ارزیابــی و داوری کنند.امســال علاوه‌بــر ســوژه‌های متعــدد در 
منظرهای عمومی شــهر مشــهد، المان‌های نصب‌شــده در تقاطع بولوار 
شــهیدفکوری و ســرافرازان)میدان ســرتیپ محمدرضا ریحانی‌یســاولی( 
و تقاطع شــهیدفکوری و خاقانی)میدان ســیدعلی آل‌شــهیدی(، بســیار 
کت‌هــای بــزرگ از  هوشــمندانه و شایســته تحســین اســت. آن‌هــا ما
ــن  ــتگاه‌های که ــده در زیس ــخ کشف‌ش ــش از تاری ــفالی پی ــای س ظرف‌ه
ــا  ــز ت ــا 7هــزار ســال پیش)عصــر مــس و برن ــه حــدود 3 ت ــق ب ــران، متعل ای
هــزاره اول پیــش از میــاد( دوران طلایــی فرهنــگ و تمــدن ایران‌زمیــن 
اســت؛ عصــری کــه در آن، خــط و نــگارش آغــاز شــد، بــا اســتفاده از فلــز برنــز 
انــواع ابــزار و آلات دفاعــی و کشــاورزی ســاخته شــد، از علــوم مختلــف در 
تمشــیت زندگــی اســتفاده شــد، چــرخ ســفالگری ابــداع شــد، شهرنشــینی 
آغــاز شــد و هنــر نگارگــری بــه جایــی رســید کــه بــه ســفال‌های منقــوش عصــر 
برنــز می‌گوینــد »ســفال‌های آغــاز ادبیــات«؛ زیــرا همــان نقش‌هــای زیبــا و 
خلاصه‌شــده بدنــه ســفال‌ها، اســاس و شــالوده خــط شــدند.   ســرزمین 
مقــدس ایــران، آن شایســتگی و قابلیــت را داشــته اســت کــه در رواج و 
پاسداشــت ارزش‌های انســانی و فرهنگی در بین جوامع بشــری، پیشــتاز 
باشد که آثار آن جهش‌های شگفت‌انگیز را در زیستگاه‌های کهن حصار 
دامغان، ســیلک کاشــان، شــوش، شــهداد، جیرفت کرمان، شــهر ســوخته 
سیســتان و زیســتگاه‌های متعــدد دیگــر شــاهد هســتیم. آن قدم‌هــای 
اولیه و درعین‌حال محکم، استوار و عالمانه، موجب افتخار و سربلندی 
ماســت کــه جــا دارد به‌عنــوان یــک ملــت متمــدن پیشــتاز بــه آن‌هــا ببالیــم. 
می‌دانیــم کــه بــه یمــن مطالعــات باستان‌شناســی و معمــاری، مشــخص 
شــده اســت کــه تــداوم آن خلاقیت‌هــا در چغازنبیــل، همــدان، پاســارگاد، 
تخت‌جمشــید، شــوش، قنــات قصبــه شــهر گنابــاد، نســای ترکمنســتان، 
بیســتون و طاق‌بســتان کرمانشــاه، نقش‌رســتم فــارس، تیســفون عــراق، 
شــیراز، اصفهــان، نیشــابور و مشــهد همــواره ملــت ایــران را مبتکــر، خــاق 
و توانمنــد درمیــان ملت‌هــا و پــرآوازه نــگاه داشــته اســت و شــهرداری‌ها 
وظیفــه دارنــد یادمان‌هــای پرشــکوه و افتخارآمیــز ملــت ایــران را صرف‌نظر 
از زمــان یــا مــکان یــا دودمــان خــاص، بــه اهتــزاز درآورنــد و بــه رخ بکشــند؛ 
زیــرا خالقــان تمــام آثــار فاخــر منقــول و غیرمنقــولِ فرهنگــی، هنــری و 
معمــاری ایران‌زمیــن از میــان تــوده مــردم برخاســته‌اند نــه از دربارهــا. 
چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم، هویــت مــا در پهنــه فــات ایــران شــکل گرفته 
کنــون نمادهــا، نشــانه‌ها، آثــار تاریخــی، اســناد و کتیبه‌هــا، آن  اســت کــه ا
گــر فرزنــدان خلــف ایــن ســرزمین باشــیم  هویــت را تعریــف می‌کننــد و مــا ا
کــه هســتیم، بایــد در پاسداشــت و بزرگداشــت نشــانه‌های هویتــی خــود 
بکوشــیم کــه اقــدام فرهنگ‌مدارانــه شــهرداری مشــهد در همیــن مســیر 
اســت. ارزش‌هــا و نمادهــای فرهنگــی و هنــری ایــران، پرشــمارند و روشــن 
است که هنرمندان و مبتکران باید همت خود را صرف شناخت، معرفی 
و عرضــه ظرایــف فرهنگــی و هنــری ایــران کننــد. در احســاس مســئولیت و 
ایران‌دوســتی هنرمندان مشــهدی، تردیدی ندارم و مطمئن هســتم که 
گــر بــا صاحب‌نظــران مشــورت می‌شــد، به‌جــای ظــروف ســفالی »ازنیــق«  ا
ترکیــه در آخــر بولــوار وکیل‌آبــاد، ظــروف زیبــای زرین‌فــام یــا آبی‌ســفید 

دوران اســامی ایــران را بــه نمایــش می‌گذاشــتند.

 
یادداشت

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت

سرگذشت شکل گرفتن مدارس علمیه مشهد )قسمت سوم(

مرضیه ترابی|   در دو قسمت پیشین به‌تفصیل درباره مستندات مربوط 

به تاریخ شکل‌گرفتن مدارس علمیه در مشهد صحبت کردیم و با 
استناد به شواهد موجود در کتاب »امالی« شیخ‌‌صدوق، به بحث و 
بررسی آن پرداختیم و نشان دادیم که مشهد، حتی در دورانی که هنوز 
از نظر جمعیتی و سیاسی جایگاهی خاص نداشت، دارای مدارس 
علمیه معتبر بود؛ مدارسی که اعتبار آن‌ها نظر عالمی بزرگ مانند 
شیخ‌صدوق را به خودش جلب می‌کرد. دوره‌ای که شیخ در مشهد 
حضور داشت، مصادف با عصر طلایی تمدن اسلامی بود. در این دوره 
و البته در شرق ایران، به‌دلیل حمایت سامانیان از فعالیت‌های علمی 
و ادبی، امکان توسعه مدارس علمیه نیز فراهم شد. در غرب ایران نیز 
حمایت‌های حکومت آل‌بویه زمینه چنین توسعه‌ای را فراهم می‌کرد. 
با سقوط دولت سامانیان در حدود سال390قمری و استقرار حکومت 
غزنوی در شرق،  عرصه برای فعالیت‌های علمی تنگ شد. سبکتگین 
غزنوی به‌دلیل تعصبات مذهبی مانع تداوم وضع پیشین شد و حتی 
نقلی تأییدنشده و غیرمستند به‌روایت ابن‌اثیر در »الکامل فی‌التاریخ« 
وجود دارد که بر اساس آن، سبکتگین حرم‌مطهر امام‌رضا)ع( را تخریب 
کنده کرد. این وضعیت موقتی بود،  و اجتماع مردم را از اطراف آن پرا
که با آغاز حکومت سلطان‌محمود غزنوی، مشهد رضوی به‌دستور  چرا
وی آباد شد و وضع گذشته را باز یافت. در همین دوره، مدارس علمیه 
نیز جایگاه و رونق قبلی‌شان را به‌دست آوردند. در نوقان، مشهد و 
توس )یا به‌عبارت بهتر شهر تابران(، مدارس علمیه متعددی وجود 
گون بود. نکته جالب‌توجه این است  داشت که متعلق به مذاهب گونا
که این مدارس فقط به یک مذهب خاص تعلق نداشتند و ظاهرا 
گون در آن‌ها فقه‌وحدیث تدریس می‌کردند و  علمای مذاهب گونا
خط‌کشی‌هایی که بعدها اسباب تفرقه و دورشدن از تقریب مذاهب 
اسلامی را رقم زد، چندان اعتباری در این دوره و در مدارس یادشده 
نداشت. درعین‌حال، گرایش‌های شیعی در میان مردم منطقه کاملا 
به چشم می‌آمد. حکیم ابوالقاسم فردوسی که در این دوره می‌زیست، 
در نخستین ابیات شاهنامه دل‌بستگی‌های شیعی‌اش را به‌شکلی 
بارز نمایانده‌ است. در همین عصر، شاهد ظهور علمای نام‌آوری مثل 
شیخ‌طوسی در این خطه گهرریز هستیم. شیخ‌طوسی مشهور به 
شیخ‌الطائفه، سال385قمری و در توس یا یکی از نواحی اطراف آن 
زاده شد و در سال408قمری هنگامی که بیست‌وسه‌ساله بود، به 
گردی شیخ‌مفید نائل شد و  بغداد رفت و در این شهر به‌افتخار شا
پنج سال نزد وی به تحصیل علم پرداخت. همین مسئله باعث شده‌ 
است که منشأ دانش شیخ‌طوسی، تماما بغدادی و مربوط به حلقه 
درس شیخ‌مفید فرض شود، درحالی‌که ابدا چنین نیست. شیخ‌طوسی 
اندکی بعد از ورود به بغداد، بر رساله »مقنعه« استادش شرحی مفصل 
گردان شیخ‌مفید موفق  نوشت؛ کاری که پیش از آن هیچ‌کدام از شا
به انجام آن نشده‌ بودند. این اقدام شیخ‌طوسی نشان می‌دهد که 
او با دست پر از توس راهی بغداد شده و هنگام ورود به این شهر 
و آغاز تلمذ نزد شیخ‌مفید، طلبه‌ای جوان و البته بسیار دانشمند 
و اهل فضل بوده‌ است. چنین اعتباری، بی‌شک به‌دلیل تحصیل 
شیخ‌طوسی در مدارس علمیه شیعی مشهد و تابران توس بوده‌ است.
ادامه دارد...

 
مَشهَدیّات 

گفت‌وگو با مهدی علیزاده  درباره هنر نمدمالی که این روزها در مشهد کم‌رنگ شده است

رؤیای رونق یک پیشه باستانی

 zاز دامنه‌های هزارمسجد تا کارگاهی در روستای گرجی

کار نمدمالی، اصلش از پشم‌چینی آغاز می‌شود. مالدارها که پشم گوسفندها را بچینند، پشم‌ها را 
صاف می‌فرستند برای کارگاه‌های نمدمالی. 

کنار و  کارگاه ردیــف شده‌اند  که گوشه  مهدی علیزاده کیسه‌های بــزرگ پشم را نشان می‌دهد 
می‌گوید: »این پشم‌ها از هزارمسجد آمده‌اند«. دامنه‌های هزارمسجد مراتع قدیمی دامدارهای 
شمال خراسان است؛ جایی که رمه‌ها، ماه‌ها و ماه‌ها می‌چرند و دنبه چاق می‌کنند. پشمشان که 
زیاد بشود، مالدارها، »دوکارد«ها را برمی‌دارند و می‌افتند به جان رمه و خیلی طول نمی‌کشد که 
از آن قوچ و میش‌های چاق و پف‌کرده، تن لخت میشینه‌هایی باقی می‌ماند که سبک شده‌اند و 
آزاد و رها، جست‌وخیز می‌کنند. مالدارها، پشم‌ها را توی کیسه‌ها می‌ریزند و کیسه‌ها سرانجام از 
جایی مثل کارگاه نمدمالی آقای علیزاده در روستای گرجی سر درمی‌آورد. مهدی علیزاده می‌گوید: 
»پشم‌هایی که مستقیم از خود دامدارها می‌رسد، آن‌قدری نیست که جواب کار ما را بدهد. این 
است که بازهم باید پشم بخریم«. او  از کارخانه‌ای هم اسم می‌آورد در »جاده سیمان« که از همه‌جا 

برایش پشم می‌رسد و پشم‌ها را حلاجی می‌کند.

1

 zرمه‌دارهای قدیمی خودشان این چیزها را می‌دانند

حلاجی آن بخشی از کار نمدمالی است که پیش از این‌ها، با کمان حلاجی انجام می‌شده؛ کمانی چوبی 
با زهی محکم از جنس روده گوسفند که با هر ضربه »مشته« ارتعاشش، پشم‌ها را »تیت« می‌کرده. حالا اما 
دستگاه‌های حلاجی، پشم‌ها را از هم جدا می‌کنند تا برای استفاده در نمد آماده باشند. در این میان، 
کیزه باشند؛ وگرنه کاه و کلش و پوخل و پشگل، آن ها  را از مرغوبیت می‌اندازد  ک‌وپا مهم است که پشم‌ها پا

و می‌تواند برای محصولات نمدی هم مشکل ایجاد کند.
مهدی علیزاده چندتایی نمد را نشان می‌دهد که با وجود نقش‌های رنگ‌به‌رنگشان، گوشه حیاط افتاده‌اند 
بر آفتاب. می‌گوید: »یک بارِ پشم داشتیم که بعدها فهمیدیم پشمش آلوده است. از همان آلودگی، بید 
افتاد به نمدها. حالا این نمدها را دیگر نمی‌شود در بازار فروخت و باید از این‌ها به‌عنوان نمد »جُل« اسب 
و الاغ استفاده کنیم«.ادامه می‌دهد: »پشم زیر شکم حیوان، آلودگی دارد. رمه‌دارهای قدیمی، خودشان 
این چیزها را می‌دانند و پشم آن‌ قسمت‌ها را قاتی پشم تن حیوان نمی‌کنند. اما خب، کسانی هم هستند 

که توجهی به این چیزها نمی‌کنند و به کار نمدمالی آسیب می‌زنند«.

2

 zاقلام نمدی، بازارشان حسابی پررونق است

تصور اینکه در این روز و روزگار، نمدهای چوپانی هنوز مشتری‌های پروپاقرصی دارند، تصور مشکلی 
است، اما یک جست‌وجوی ساده در فضای اینترنت، کافی است تا ما را مطمئن کند که دیگر اقلام 
نمدی هم بازارشان حسابی پررونق است. مهدی علیزاده از مشتری‌های فراوانی می‌گوید که از طریق 
بازارهای نامدار دیجیتال و نرم‌افزارها، طالب نمدهایش شده‌اند. گوشی‌اش را درمی‌آورد و صفحاتی 
را نشان می‌دهد که در بازارهای برندشده دیجیتال، راه‌انــدازی کرده و محصولاتش را در آن‌ها به 
نمایش گذاشته است. می‌گوید: »نمد و نقش‌ونگارهایش، شاید در قدیم اسمی داشتند، اما حالا 
تبدیل شده‌اند به یک کد. مشتری زنگ می‌زند و می‌گوید کد فلان را می‌خواهد و ما هم سفارشش را 
آماده می‌کنیم«. علیزاده امیدوار است به‌لطف همین بازارها، رونق دوباره به پیشه نمدمالی برگردد 
و آن وقت بشود کارگاه‌های نمدمالی را نه‌فقط در محله‌های حاشیه‌ای مشهد که در خیابان‌های 

شلوغِ شیک‌وپیکش هم دید.

 zنمد چوپانی باید هیبتی داشته باشد که حیوان وحشی را بترساند

نمد چوپانی، هم لباس چوپان‌هاست، هم زیراندازشان و هم جای خوابشان. این را آن‌هایی که یک شب 
را در سرمای کوهستان صبح کرده باشند، خوب می‌دانند. مهدی علیزاده، پلاستیک پهن‌شده روی کپه 
محصولات نمدی را کنار می‌زند و از آن لابه‌لاها، یک نمد چوپانی بیرون می‌کشد و ایستاده، می‌گذارد روی 
زمین. نمد انگار که چوپانی چوب‌به‌دست، داخلش باشد، صاف می‌ایستد. جلوی نمد با نخ درشت کنفی 
دوخته شده است تا حالت نمد را حفظ کند. سرشانه‌های نمد، به قاعده یک وجب، آستینک‌هایی دارد 
که از جلو خم شده است روی کار. می‌گوید: »نمد چوپانی باید هیبتی داشته باشد که حیوان وحشی را 
بترساند. بماند که باید آن‌قدر قرص و محکم باشد که برف و باران به آن اثری نکند« و با دست نشان می‌دهد 

که نمدهای چوپانی، چقدر قطور هستند و قرص و محکم.
ادامه می‌دهد: »می‌دانید ان آستینک‌ها کارشان چیست؟«. منتظر پاسخ نداشته ما نمی‌ماند و می‌گوید: 
»اولا که هیبت نمد را بیشتر می‌کند. غیر از آن یک کارکرد دیگر هم دارد؛ چوپان‌ها در شب‌های سرد، می‌خزند 
گر پایشان را جمع کنند، درسته جا می‌شوند در نمد و می‌توانند حتی در برف و سرما هم آسوده  توی نمد و ا

بخوابند. وقتی چوپان داخل نمد است، آن آستینک‌ها، کار بالش را برایش انجام می‌دهند«.
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 zنقش‌ونگارهایی که برای تخته‌نمدها خلق می‌شوند

نمدمال‌ها پشم‌ها را به اندازه‌ای که بعدها قرار است اندازه نمد بشود، پهن می‌کنند روی زمین و به آن 
آب ‌و صابون می‌زنند؛ آب و صابون کمک می‌کند تا پشم‌ها درهم تنیده بشوند و بشوند همان چیزی که 
اسمش نمد است. برای آماده شدن نمد، نمدمال‌ها گاهی تا چهارلایه پشم را روی هم سوار می‌کنند. هربار 
که لایه‌ای به نمد اضافه بشود، باز باید نمد لول بشود و ساعت‌ها توی دستگاه باشد تا پشم‌ها به خورد 
هم بروند.این خلاصه کار نمدمالی است، اما نمدها، به‌ویژه تخته‌نمدهایی که این سال‌ها پرمشتری هم 
شده است، نقش‌ونگارهای فراوان دارد.علیزاده می‌گوید: »اولش، پشم‌های رنگی را به شکل همان نقشی 
که می‌خواهیم بزنیم، روی حصیر نمدمالی می‌چینیم؛ یعنی اول نقش را می‌سازیم با همه جزئیاتش. بعد 
گر  از آن، پشم‌ها را می‌ریزیم روی کار و  آن را  لول می‌کنیم و می‌فرستیم برای کوبش. حالا در این مرحله ا
روی نمد را برگردانیم، نقش‌هایش دیده می‌شود«. ادامه می‌دهد: »البته هر تخته نمد چندین لایه پشم 

دارد که مرحله‌به‌مرحله به آن اضافه شده است«.

3

 zپادری هم می‌زنیم و رومیزی و کفی کفش

تخته‌نمد تنها محصولی نیست که در کارگاه نمدمالی مهدی علیزاده تولید می‌شود. آن‌ها تنوع چشمگیری 
گر پیشه‌ای بتواند به اقتضائات بازار تن  به کار داده‌اند و این، امیدوارکننده است. واقعیت آن است که ا
 خیلی زود از عکس‌ها و متن‌های 

ّ
بدهد و خود را بر این اساس به‌روز کند، می‌تواند ادامه پیدا کند؛ وال

نوستالوژیک سر درخواهد آورد و به مجموعه »یادش‌به‌خیر«ها خواهد پیوست. نمدمالی اما دارد تلاش 
می‌کند جانی دوباره بیابد و با همه ابعاد نوستالوژیکش، در روزگار معاصر هم زنده باشد و هم‌پای زندگی 

ما جلو بیاید. کارگاه نمدمالی مهدی علیزاده، خودش نشانه‌ای از زنده بودن و پویایی این پیشه است.
علیزاده می‌گوید: »پادری هم می‌زنیم و رومیزی و تخته‌نمد. کنار این‌ها، نمد طبی هم تولید می‌کنیم و کفی 
نمدی کفش« و توضیح می‌دهد که: »البته از نمدها اقلام دیگری مثل جل اسب و الاغ هم تولید می‌کنیم 

که مشتری خودش را دارد و برعکس آن چیزی که شاید به نظر بیاید، مشتری‌هایش هم کم نیستند«.
علیزاده فهرستی از محصولات نمدی را ردیف می‌کند اما حیفش می‌آید یک محصول مهم دیگر را هم 
کنار آن‌ها بگذارد؛ »نمد چوپانی« را که نباید مثلا کنار کفی نمدی کفش گذاشت. نمد چوپانی حرمتی دارد 

برای خودش.
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